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 سیستانی های فرخیدرتغزل« عشق»های تصوری وارهبررسی طرح
 1نبی الله عرب خزائلی

 لامی،اس آزاد دانشگاه قائمشهر، واحد انسانی، علوم دانشکدة فارسی، ادبیات و زبان گروه دکتری آموختة دانش
 .ایران مازندران، قائمشهر،

 7حسین علی پاشا پسندی
 ایران قائمشهر، اسلامی، آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکده فارسی، ادبیات و استادیار گروه زبان

 حسین پارسایی
 ایران شهر،قائم اسلامی، آزاد دانشگاه شهر،قائم واحد فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار

 5/11/1011تاریخ پذیرش:      11/1/1011تاریخ دریافت: 
 چکیده:

است شناسی شناختی است که اصل مسألة آن این های تصوری یکی از مفاهیم مهم در زبانوارهطرح
های مفهومی بنیادینی پدید کند و از این طریق، ساختکه از ما، در این جهان، اعمال و رفتارهایی بروز می

یلی به تحل –روند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی آیند که برای اندیشیدن دربارة امور انتزاعی به کار میمی
در قصاید فرخی « عشق»جود در واژة های تصوری )حجمی، حرکتی و قدرتی( مووارهبررسی انواع طرح

های فرخی و چگونگی عینیت یافتن ها در تغزلوارههدف این پژوهش شناخت این طرح .پردازدسیستانی می
واره قدرتی بسامد واره تصوری، طرحهاست. نتایج حاکی از آن است که در میان سه طرحدر آن« عشق»واژة 

دهد که عشق با نیروی فراوان خود های خود نشان میی در سرودهبیشتری در تغزلات فرخی دارد؛ زیرا فرخ

                                                 
1 . nabialah99@gmail.com. 

2 . hpashapasandi@gmail.com. 
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امد را واره حرکتی بیشترین بسواره تصوری قدرتی، طرحعاشق را تحت تأثیر خویش قرار داده است. بعد از طرح
در تغزلات فرخی به خود اختصاص داده که برای نشان دادن همراهی عشق با عاشق در طی مسیر عاشقی 

واره، است و شاعر به کمک این طرحترین بسامد را به خود اختصاص دادهواره حجمی پاییناست. طرحکاررفتهبه
 دهد.های عاشق را در مسیر عشق نشان میرنج

 فرخی سیستانی، طرحوارة تصوری، زبانشناسی شناختی، عشق، تغزل.ها: کلیدواژه
 

 مقدمه: -۱
از فرهنگ و تمدن بشری دارای کارکردهای آشکار و  عنوان یک اصل ارتباطی قوی و جدانشدنیزبان به

افت های آن شده و دریپنهان زیادی است که شناخت بهتر و بیشتر آن باعث درک بهتر انسان از هستی و پدیده
در  عنوان یک پدیدهٔ نوظهورشناسی بهسازد؛ به همین منظور، علم زبانها را میسر میتری از تفکرات انساندقیق

شناسی های آن زبانهای گوناگونی را شاهد بود که یکی از شعبهبندیپدیدار گردید و در خود، تقسیمعصر جدید 
ی ای مانند کرد که حوزه و مرز مشخصجزیرهشناسی را بهها و مکاتب زباناگر بتوان اکثر نظریه»شناختی است. 

گرفت که شامل چندین جزیره کوچک است. الجزایری در نظر مثابه مجمعشناسی شناختی را باید بهدارند، زبان
 .(۱۱تا  ۱۱: ۱۹۳۱)راسخ مهند،« اندنوعی به هم مربوطاین جزایر کوچک نظریات مختلفی هستند که همگی به

ویژه در میلادی، به ۱۳۹۱و  ۱۳۹۱های شناسی شناختی ریشه در ظهور علوم شناختی جدید در دههزبان»
( و بر این نکته تأکید ۹: ۱۱۱۹، 3ایوانز و گرین»)شناسی گشتالت داردبندی در ذهن انسان و روانبررسی مقوله

مندان علوم د بپردازد، بلکه باید بادانشی که دانشتنها باید به تبیین دانش زبانی افراشناختی نهدارد که الگوی زبان
اند، سازگار باشد. این مکتب تا حدود زیادی ریشه در مباحث های دیگر شناخت به دست آوردهشناختی از حوزه

 دارد. ۱۳۹۱و  ۱۳۹۱های زبانی مطرح در دهه
اتب ترین مککی از مهمگذرد، اما این مکتب به یشناسی شناختی نمیزبان بااینکه مدت زیادی از عمر 

شناسی، های علمی متنوعی چون روانحال توانسته با شاخهاست و درعینشناسی تبدیل شدهزبان
 5( و لانگاکر۱۳۱۹) 0های لیکافشناسی، هوش مصنوعی، فلسفه و نقد ادبی تعامل برقرار کند. کتابعصب

شده است. علاوه بر لیکاف و لانگاکر، آثار ریزی ها پی( دو اثری هستند که پایة مکتب شناختی در آن۱۳۱۹)

                                                 
3 Evans and Green 
4 Lakeoff 
5 Langaker, R.w. 
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و ... نیز در رشد و بالندگی این مکتب  9و ترنر ،8، جانسون2، کرافت، فوکونیه1شناسان دیگری مانند تالمیزبان
 فقط زبان صوری ساختار و شودمی درنظر گرفته هامقوله از نظامی زبان،»تأثیرگذار بوده است. در این رویکرد، 

 بندی،مقوله اصول کلی، مفهومی نظام از نمودی عنوانبه شود؛ بلکهنمی بررسی مستقل ایدهپدی عنوانبه
 (۱۱۱: ۱۹۹۹گیرد )بورشه، می قرار موردمطالعه محیطی و تجربی و تأثیرهای پردازش سازوکارهای

وهایی رود که به ارائه الگشناسی شناختی به شمار میهای اصلی زبانمعناشناسی شناختی یکی از شاخه
 هایهای زبانی و ذهنی از پدیدهبندیتکوین مفاهیم و مقوله»از ذهن آدمی گرایش دارد و بر این باور است که 

سوب عنوان بخشی از روند کلی شناخت آدمی از جهان خارج محجهان، همگی به
سازی در زبان است. (. دغدغه عمده معناشناسان شناختی فهم چگونگی مفهوم۱۱:۱۹۱۹صفوی،»)شود.می

های زبانی نقش مهمی را در فرایندهای سازیدستاورد کلیدی دیگر معناشناسی شناختی آن است که مفهوم
سوب های شناختی محوارهطرحشناسی شناختی پایه ریز طرح کنند. این دو یافتة مهم در زبانشناختی بازی می

های یسازهای مربوط به چگونگی مفهومشوند. معناشناسان شناختی در تلاش خود برای پاسخ به پرسشمی
ست واره دو ویژگی بنیادین ذهن بشر ااند و معتقدند که ساخت استعاره و طرحیافتهزبانی، به این دو نظریه دست

در حوزة ها به چگونگی سازوکار ذهن پی برد. مشاهده کرد و از طریق آن وضوحها را بهتوان آنکه در زبان می
اصلی  خاستگاهها هستند. وارهطرح های زبانی و غیرزبانیشناختی، ازجمله معناشناسی شناختی، مولد استعاره

ای علم ههایی برای پرسششناسان شناختی دریافتن پاسخشناسی است، اما زبانها، روانوارهطرح نظریه طرح
صورت ناهشیار ای که با ما در ارتباط باشند، بهها در هر حوزهوارهطرح اند.خود، بهره وافری از این مفهوم برده

 کنند.گیرند و به ذخیره کردن بهتر اطلاعات در ذهن کمک میدر ذهن ما قرار می
بتدا به دربار چغانیان راه یافت و فرخی ا»بود.  ۱و اوایل سده  ۴فرخی سیستانی، از شاعران نامدار اواخر سده 

ازآن به دستگاه سلطان های فراوان از او گرفت. پسم( را مدح گفت و صله ۳۱۱ق /  ۹۴۱ابوالمظفر چغانی )د 
رو های بسیار وی روبهم( پیوست و با اکرام و بخشش ۱۱۹۱-۳۳۳ق /  ۴۱۱ـ  ۹۱۳محمود غزنوی )حک 

ـ  ۴۱۱انشینان او، امیرمحمد و سلطان مسعود غزنوی )حک جز محمود، جبه (.۹۹۱: ۱۹۴۱خانلری، »)شد
م( را نیز در اشعارش ستود. امیر نصر بن ناصرالدین، امیر عضد الدوله یوسف بن  ۱۱۴۱-۱۱۹۱ق /  ۴۹۱

ناصرالدین، خواجه احمد میمندی و ابوعلی میکالی )حسنک وزیر( وزیران محمود و نیز خواجه ابوبکر حصیری 
پردازد. وی (. او در قصاید خود به مدح این افراد می۱۹۹و  ۱۹۹: ۱۹۹۹صفا، »)بودنداز دیگر ممدوحان او 

                                                 
6Leonard Talmi 
7 Gilles Fauconnier 
8 Jonson. m 
9 Turner. m 
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ای ملموس و عینی به مخاطبینش عرضه گونهدر تغزلات قصاید خود، مفهوم عشق را در قالب تصاویر زیبا به
رو نتوجه مخاطب نقش مهمی دارد؛ ازایشود، در جلبکند. موضوعاتی که در تغزل قصاید مطرح میمی

 دهند.ها، دقت و توجه خاصی از خود نشان میشاعران در گزینش و پرورش آن
آنچه امروزه در ادبیات اهمیت دارد، درک درست و عمیق واژگان، تعبیرات و اصطلاحات، جملات و اشعار 

بینی انسان معاصر و دریافت لذت بیشتر از هستی و حتی در شاعران و نویسندگان است که در جهان
ویژه به –شناسی شناختی گیری از زبانآن است تا با بهره هدف این پژوهشهایش مؤثر است؛ لذا گیریتصمیم

های پنهان فکری، اجتماعی و فرهنگی تغزلات های تصویری را در شناخت لایهوارهنقش طرح –معناشناختی 
فرخی سیستانی آشکار سازد تا از این رهگذر به اهمیت اساسی زبان و کارکرد بارز آن در زندگی بشر پی ببریم. 

ورت ای گردآوری اطلاعات صتحلیلی بوده که با شیوهٔ کتابخانه –کار گرفته در این پژوهش توصیفی روش به 
 .گرفته است

 
 بیان مساله و سؤالات تحقیق: -۱-۱

یکی از مسائل اساسی که از دیرباز پیش روی خوانندگان اشعار بود، فهم صحیح از مقاصد شاعران بود 
؛ اما در «المعنی فی بطن الشاعر»گفتند: مق مقصود شاعر دست یابد و میتواند به عکه معتقد بودند کسی نمی

شود تا آن مقاصد نهفته تر مطالعات زبانی سعی میهای تخصصیگیری شاخهزمان معاصر با شکل
ناختی های علوم شترین شاخهعنوان یکی از مهمشناسی شناختی، بهتر شود؛ به همین منظور زبانیافتنیدست
های شناختی، شناسی اجتماعی، لایههای پژوهشی در زبانبه تأسی از روش»ی انجام داده که هایتلاش

به درک »دهد تا از این رهگذر، های گوناگون موردبررسی قرار میها را در گروهوارهها و طرحخصوص استعارهبه
های مختلف پی هن افراد در گروههای اطراف دست یابد و از طریق زبان، به ذها از پدیدهبینی این گروهجهان

(. ۱۱۱:۱۳۳۱)گیرارتز، »های مختلف ارائه دهدتر از دیدگاه افراد نسبت به پدیدهببرد و تحلیلی عمیق
د ها هستنوارهای نهفته است. درواقع، این طرحوارهها، طرحشناسان معتقدند که در زیرساخت همه استعارهزبان

واره عبارتی است که از ترکیب اصطلاح طرح»باشند. زبانی و غیرزبانی می هایکه عاملی برای ظهور استعاره
 (.۹:۱۱۱۴کرافت و کروز،»)استشناسی شناختی و هوش مصنوعی وام گرفته شدهروانشناسی، زبان

های غیرضروری و پیرامونی و منحصر به افراد درنگرش سنتی به ادبیات، تفکر ادبی جزء فعالیت»
رود رو زبان استعاری نیز زبان سرودن شعر به شمار میشود. ازاینو ادیبان تعریف میمتخصص مانند شاعران 

کلی رد ویژه در تفکر شناختی بهرود. این نگاه کلاسیک، در تفکر امروزی بهکه در گفتار عادی به کار نمی
نیای ر بر پایة دانش ما از دشود. در این رویکرد، نگاه ادبیات جدا از نگاه زبان نیست و درک زبان ادبیات و شعمی
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(. درواقع، هدف آن است که چگونه خواننده به درک ملموس از ۱۱: ۱۹۳۹آهنگری، »)گیرداطراف صورت می
 یابد.وقایع تخیلی یا ذهنی شعر و ادب دست می

 هاست که:پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش
 ی برای نشان دادن واژه عشق های فرخی، کدام طرحوارة تصوری با بسامد بیشتردر سروده

 کاررفته است؟به
 های فرخی، کدام طرحوارة تصوری با بسامد کمتری برای نشان دادن واژه عشق در سروده

 کاررفته است؟به
 اند؟کاررفتههای تصوری چگونه برای نشان دادن واژه عشق بهوارههای فرخی، طرحدر سروده 

تی در شناسی شناخشده در رابطه با زبانستاوردهای تحقیقات انجامپژوهش حاضر، بر آن است تا با توجه به د
را با اتکا به رویکرد »عشق»شناختی واژة  -ای از معنای ذهنیهای تازهچارچوب معناشناسی شناختی، ساحت

صوری های توارههای تصوری، در قصاید فرخی سیستانی آشکار سازد؛ بنابراین، استخراج طرحوارهنظری طرح
 سازد.های فرخی، ما را با ذهنیت و نگاه انتزاعی وی نسبت به عشق آشنا می، در میان تغزل«عشق»د در واژه موجو

صورت ت؛ بدینشده اسای و اینترنتی استفادهتحلیلی است که از منابع کتابخانه –روش تحقیق حاضر، توصیفی 
شده و بندیهستند، یادداشت و طبقه« عشق» که پس از مطالعه دیوان اشعار فرخی، ابیاتی که دربردارنده واژة

های وی با ارائه شواهد مثال، مورد تحلیل و های تصوری )قدرتی، حجم و حرکتی( در سرودهوارهسپس طرح
 بررسی قرارگرفته است.

 پیشینه تحقیق: -1-7
ین قرسد تاکنون پژوهشی با موضوع این پژوهش صورت نگرفته است؛ اما برخی محقهرچند به نظر می

گونه تحقیقات اندک است که در اینجا اند که شمار اینهای تصوری در آثار دیگران پرداختهوارهبه موضوع طرح
 شود:به چند مورداشاره می

  :های تصوری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن: نویسندگان: قائمی وارهطرحمقاله
شده، به دنبال پاسخ این سؤال است توصیفی انجام –روش تحلیلی پژوهش حاضر که به (: ۱۹۳۱و ذوالفقاری )

اند؟ هدف نهایی گرفتههای تصوری در زبان قرآن در حوزة زندگی دنیوی و اخروی چگونه شکلوارهکه طرح
 تر مفاهیم و معانی قرآنی است.تحقیق حاضر کشف و درک دقیق

 صادق هدایت: نویسنده: رامهرمزی  های تصوری در داستان بوف کوروارهمقاله: بررسی طرح
های موجود در این مقاله، به بررسی در این پژوهش بعد از تعاریفی کلی در مورد کلیدواژه(: ۱۹۳۹)
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بوف »ترین اثرصادق هدایت های حجمی، حرکتی و قدرتی در معروفوارههای تصوری ازجمله طرحوارهطرح
ت، کاررفته اسواره در این اثر بهن تعداد جملاتی که از هر طرحای میاشده است. درنهایت مقایسهپرداخته« کور

 .شده استانجام
 (: نویسنده در این مقاله، به ۱۱۱۱ها در زبان امروزی: نویسنده: شیگان )وارهمقاله: کاربرد طرح

ان ها در زبوارهطرحها پرداخته و با ترسیم جدول و نمودار، به تعیین بسامد استفاده از وارهبررسی انواع طرح
های وارهعامیانه و کاربردی یک جامعه آماری پرداخته است و به این نتیجه رسیده که در زبان امروزی، طرح

 ها کاربرد بیشتری دارد.وارهتصوری مبدأ و مقصد، نسبت به بقیه طرح
 سپهری در  های تصوری در اشعار شاملو، فروغ و سهرابوارهمقایسه کاربرد طرح»نامه: پایان

این پژوهش در کند که (: نویسنده تأکید می۱۹۳۱نویسنده: متشرعی )«: شناسی شناختیچارچوب معنی
های تصوری در اشعار احمد شاملو، فروغ وارهچهارچوب معناشناسی شناختی به مقایسه کاربردهای طرح

واره تصوری پژوهش سه طرح پردازد. در اینفرخزاد و سهراب سپهری، از شاعران مطرح شعر نو فارسی، می
شوند. جامعه آماری پژوهش را اشعار احمد شاملو، حجم، نیرو و مسیر در اشعار شاعران موردبحث بررسی می

 دهند.فروغ فرخزاد و سهراب سپهری تشکیل می
 بحث: -۱
 تغزل: -۱-۱

 شده که چون در تغزل معمولاا اصلی و شریطه تشکیلهایی چون تغزل یا تشبیب، تخلص، تنهقصیده از بخش
گرفت. یادکرد جوانی، عشق، زیبایی بابیانی هنری و گیرا همراه بود، موردتوجه بیشتری از سوی شاعران و مخاطبان قرار می

( ۱۴: ۱۹۹۱رزمجو، »)صف محبوب و عشق و محبت استتغزل در قصیده به معنای و»شود: در تعریف تغزل گفته می
ن تریحکایتگر عواطف و احساسات درونی و تأثرات قلبی شاعر نسبت به معشوق و از نخستین و محوری و غالباا 

ها در آغاز قصاید، تغزل زبان قرارگرفته است. به مقدمهآزمایی سرایندگان فارسیموضوعات شعری است که مورد طبع
در آن به وصف معشوق، طبیعت و عشق »آید و در ابتدای قصیده به جهت تلطیف و ترغیب ممدوح می گویند کهمی
کننده کردند. ابیات آغازین، تغزل و بیت وصلپرداختند و سپس با یک مصرع یا بیت، آن را به مدح ممدوح متصل میمی

است که ابتدا بخشی از قصاید را تشکیل (. مضمون اصلی تغزل، عشق زمینی ۹۹: ۱۹۱۹شمیسا، »)شدتخلص نامیده می
ترین گونه و ژانر ادبی غنایی در شعر فارسی مطرح گردید. عنوان مهمداد و سپس با استقلال قالب غزل از قصیده، بهمی

تدریج بر تنوع آن افزوده شد و علاوه بر شکوه از معشوق و فراق و توصیف موضوع تغزل در ابتدا محدود بود، اما به»
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های باستانی، ستایش شراب، وصف انگور، توصیف های معشوق، شامل درونمایه هایی چون: تبریک عید، جشنیزیبای
 (.۱۴۳: ۱۹۹۱محجوب، »)های طبیعت و شمشیر و قلم و لغز و چیستان نیز شدجلوه

کید بر طرحطرح -۱-۱  های تصوری:وارهواره و انواع آن، با تأ
شده که: شناسی شناختی است. در تعریف آن گفتهوارةکی از موضوعات اصلی در زبانطرح

صورت ناهشیار در ذهن ما قرار ها به معنای ادراک نقطة اشتراک تمام عناصر یک مجموعه است که بهوارهطرح»
 گیریم، باعث یادآوری بسیاری از اطلاعاتگیرند و در شرایط مختلفی که در محیط قرار میمی
ها را احاطه ای که آنکنند تا به واقعیت چندلایهها به افراد کمک میوارهطرح(. ۹۳: ۱۹۱۹صفوی، »)شوندمی

کنند و اطلاعات انتزاعی ای میوارهسازی یا طرحای واقعیت را سادهها به شیوه خلاقانهآن»کرده است معنا دهند. 
ها ها اقسام مختلفی دارند که ازجملهٔ آنوارهطرح (.۳۱: ۱۹۳۴اردبیلی، »)دهندو مرتبطی را در خود جای می

 اند از:عبارت
 شناختی:-های فرهنگیوارهطرح -۱-۱-۱

گی ای است که افراد یک گروه فرهنیافتهشناخت فرهنگی، همان دانش فرهنگی تکوین با توجه به اینکه
رو برخی از اندیشمندان ازجمله ازاینکنند، واسطة تعامل با یکدیگر، آن را کسب میدر طول زمان، به

 (.۴۹: 11،۱۳۳۹هستند. )شور 11سازی وارههای فرهنگی و طرحمعتقد به رابطة میان مدل»شور»
 :های رویدادیوارهطرح -۱-۱-۱
(. در ۱۱: ۱۹۱۱آریانپور، »)شونداز تجربه ما در رویدادهای معین انتزاع می 17های رویدادیوارهطرح»

سپاری و وبیش مشابهی از رویدادهایی مانند مراسم خاکهای کموارهذهن افراد یک جامعه معمولاا طرح
: هدیه جشن ازدواج، لباس عروس، تزئینات جشن و ...  عزاداری یا مراسم جشن عروسی وجود دارد. مثلاا

 :واره نقشیطرح -۱-۱-۹
ها دربردارنده وارهکند که این طرحخاطرنشان می 10واره نقشی( در تعریف طرح۹۱۱:۱۳۳۳) 13نیشیدا

هایی مانند طرز لباس پوشیدن، سن، شیوه تکلم و سطح درآمد و ... است. برای مثال، دانشی از تفاوت ویژگی
ر ذهن یک ایرانی با طرحوارة نقشی برانگیخته از این واژگان شده از واژگان مادر و پدر دطرحوارة نقشی برانگیخته

 ها ممکن است تاحد زیادی متفاوت باشد.در سایر فرهنگ

                                                 
10 schmatization 
11 shore 
12 Event schemas 
13 H. Nishida 
14 role schemas 
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 :واره تصوریطرح -۱-۱-۴
شناسان شناختی هستند. اصل های مفهومی موردتوجه معنییکی از ساخت 15های تصوریوارهطرح

خوریم، کنیم، میکند، مثلاا حرکت میمسئله این است که از ما، در این جهان، اعمال و رفتارهایی بروز می
ه کآوریم های مفهومی بنیادینی پدید میکنیم و از این طریق، ساختخوابیم، محیطِ اطرافمان را درک میمی

هایی در ذهن ما پدید تجربیات ما از جهان خارج ساخت»روند. برای اندیشیدن دربارة امور انتزاعی به کار می
اند. به های تصوریوارههای مفهومی همان طرحدهیم. این ساختها را به زبان خود انتقال میآورد که ما آنمی

ت که برحسب تجربه ما از جهان خارج در زبان طرحوارة تصوری، نوعی ساخت مفهومی اس»تر، عبارت ساده
ها، ای است که برای معنا بخشیدن به تجربهواره اساساا زمینهطرح» (.۹۱:۱۹۱۹صفوی،»)یابدما نمود می

وارة تصوری عبارت (. طرح۱۹۱: ۱۹۳۱فتوحی، »)ها و یا عناصر زبانی لازم استحوادث شخصی، موقعیت
بخشد. های ادراکی ما که به تجربه ما انسجام و ساختار میاز تعامل است از الگویی تکرارشونده و پویا

 شوند که عبارتنداز:بندی میهای تصوری در سه دسته طبقهوارهطرح
 طرحوارة تصوری قدرتی: -۱-۱-۴-۱

شود و قدرت خود را به نظر جانسون، انسان در برخورد با هر سدّی با امکانات متعدّدی مواجه می»
د و باعث آیترتیب، طرحی از این برخورد فیزیکی در ذهن انسان پدید میاینآزماید. بهاین سد می پربرخورد با

طرحوارة (. ۱۱:۱۹۱۱صفوی،»)اندهایی نسبت دهد که درواقع فاقد آنشود که وی این کیفیت را به پدیدهمی
مانع )انسداد(، طرحوارة نیروی یابد که طرحوارة اجبار، طرحوارة های مختلفی امکان وقوع میقدرتی به گونه

متقابل، طرحوارة انحراف جهت، طرحوارة رفع مانع )مهار(، طرحوارة توانایی و طرحوارة مقاومت از آن جمله 
که حکایت از عدم وجود هرگونه توانایی برای انجام »دست مرده از جهان کوتاه است»گوییم مثلاا می» هستند.

عنوان هویتی دارای قدرت در مقابل مفهوم انتزاعی ترس به»آرهه منو از پا در میترس دار»کاری دارد، یا. در جملهٔ 
 (.۱۴۱: ۱۱۱۹ایوانز، »)شودگیرد و حریف او قلمداد میفرد قرار می

 طرحوارة تصوری حرکتی: -۱-۱-۴-۱
های متحرک، در زبان شاهد تغییراتی است که انسان از طریق تجربه حرکت کردن خود و سایر پدیده

( ۹( برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کرد. / )۱( رسیدیم به ته قصه. / )۱اند؛ مانند: )یا نمودار مسیر حرکتگو
رای بسیاری زبانان بنماید که فارسیتا گرفتن مدرک دکتری هنوز خیلی باید بدوی. بر اساس این شواهد چنین می

 ند.کاند که انسان در آن مسیر حرکت میگرفتههایی نظیر قصه، موفقیت و جز آن، مسیری در نظر از پدیده

                                                 
15 image schemas 
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 طرحوارة تصوری حجمی: -۱-۱-۴-۹
های تصوری، طرحوارة حجمی است. انسان از طریق تجربه قرار گرفتن در وارهیکی دیگر از انواع طرح

کند که کنند، بدن خود را مظروفی تلقی میاتاق، تخت، خانه، غار و دیگر جاهایی که حکم ظرف پیدا می
زبانان برای فکر، مخمصه، گرفتاری، دردسر، صحبت، هچل، فارسی»های انتزاعی قرار گیرد. تواند در ظرفمی

صورت مظروف در خود گیرند که حکم ظرف دارد و انسان را بهحرف و نظایر آن نوعی حجم در نظر می
 فتاده.ای ا( توی بد مخمصه۱( رفته تو فکر./ )۱(؛ مانند: )۱۹:۱۹۱۱صفوی،»)گیرد.می

 
 های فرخی:های تصوری در سرودهوارهبازتاب طرح -۱-۹

طور که قبلاا گفته شد، تغزل در معنی خاص، مستقیماا با مفهوم عشق در ارتباط است. بیشترین تصاویر در همان
این حوزه مرتبط با تصاویر احوال عاشق در برابر معشوق است. شاعر باید عشق را که عامل محرکی برای این 

والات است، از حالت انتزاعی دربیاورد تا بتواند آن را در قالب جسمی متحرک و ملموس و تأثیرگذار به اح
های تصوری همراه است وارهمخاطب نشان دهد. در این قسمت ابیاتی از تغزلات عشق آمیز فرخی که با طرح

 گیرد:یشده و موردبررسی قرار مدر سه دسته طرحوارة قدرتی، حجمی و حرکتی انتخاب
 واره قدرتی:طرح -۱-۹-۱

یافته شده که بیشترین بسامد انواع »عشق»مورد طرحوارة قدرتی از واژة  ۹۱طورکلی درتغزلات فرخی، به
عشق رنگ »»کندعشق عاشق را زرد و خمیده می»است. استفاده از تعابیری مانند: واره را از آن خود کردهطرح

عشق عاشق را فاقد آرامش و زینت و فر »»کندو تنش را پر از رنج می عاشق را زرد و چشمانش را پر از اشک
عشق عاشق را به »»گشایدها را به روی عاشق میعشق درِ سختی»»کندعشق عاشق را نزار و لاغر می»»کندمی

بر اها و موانع عشق در برشمار دیگری از این قبیل، دلیلی برنشان دادن سختیهای بیو نمونه»آوردفغان درمی
های تصوری قدرتی در قصاید فرخی است. در ابیات زیر، عشق مانند یک جسم وارهعاشق در قالب طرح

واحوال او را تحت تأثیر قرار کند و اوضاعقدرتمند، نیروی خود را به عاشق که در نقطة مقابل اوست، وارد می
 (:۱مانند تصویر ) دهد؛می

 »عشق: »واژة ( از ۱(: طرحوارة تصوری قدرتی )۱تصویر )
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دهد (، شاعر در بیت زیر، عشق را مانند جسمی نیرومند در مقابل هر عاشقی قرار می۱طبق تصویر )
نشانی از حال  های درخت رارو، او زردی و خمیدگی برگکند، ازاینکه چهره او را زرد و پشتش را خمیده می

 داند.عاشقی وی می
 گر نه عاشق شده است برگ درخت 

 
 از چه رخ زرد گشت و پشت دوتا  

 (۹/ب ۱/ق ۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
شود. در دو بیت اول، شاعر در خطاب به معشوق، در چهار بیت زیر، دو طرحوارة قدرتی مشاهده می

که رخ و دل و چشم و تنش را رنجور و ویران کرده و در دو بیت کشد عشق را مانند جسمی نیرومند به تصویر می
بعدی، عشق مانند جسمی قدرتمند، در نقطة متقابل عاشق، آرامش و تسکین و نزهت و زینت و فر و شباب و 

 گیرد:... را از او می
 عشق تو با چارچیزم یار دارد هشت چیز 
 با رخم زر و زریر و بادلم گرم و زحیر

 

 ساعتی زین غم جگر گردد کبابمر مرا هر  
 با دو چشم آب و خون و با تنم رنج و عذاب

 (۹و  ۱/ب ۴/ق ۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
 وین عجایب تر که چون این هشت با من یار کرد 
 راحت و آرام روح و رامش و تسکین دل

 

 هشت چیز از من ببرد و هشت چیز تنگ یاب 
 نزهت و دیدار چشم و زینت و فر شباب

 (۱و  ۴/ب ۴/ق ۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
کند و او را زرد و نزار و گداخته می سازد، بنابراین عشق در در بیت زیر، عشق به عاشق نیرو وارد می

 گردد:شود و از حالت انتزاعی خارج میقالب یک جسم نیرومند تصور می
 ز آفتاب جدا بود ماه چندین شب  

 خمیده گشت ز هجران و زرد گشته ز غم 
 

 همی دوید به گردون بر آفتاب طلب  
 نزار گشت ز عشق و گداخته ز تعب 

 (۱و  ۱/ب ۳/ق ۱۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
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 آفریند:می»عشق»شاعر در بیت زیر نیز همین تصویر را از واژة 
 زرد و خمیده گشتم از غم عشق 

 
 دو رخ لعل فام و قامت راست  

 (۱/ب ۱۴/ق ۱۱: ص ۱۹۹۱فرخی سیستانی، )
عنوان جسمی قدرتمند شاعر در دو بیت زیر، تصویر آفرینی مشابهی از واژة عشق دارد. او از عشق به 

گشاید و عاشق در برابر او موجودی ایستد و درِ رنج و عذاب را بر او میکند که در مقابل عاشق مییاد می
 شود:اختیار و ضعیف محسوب میبی

 عشق بر من درِ عنا بگشاد 
 

 عشق سرتا بسر عذاب و عناست  
 (۱/ب ۱۴/ق ۱۱: ص ۱۹۹۱فرخی سیستانی، )

 عشق بر من درِ نشاط ببست 
 

 عشق بر من در بلا بگشاد  
 (۴/ب ۱۱/ق ۴۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

ود و شکند که بر عاشق وارد میدر چند بیت زیر نیز شاعر، عشق را همچون جسمی نیرومند ترسیم می 
 کند:به ترتیب ابیات، او را گرفتار بلا، فغان، گرفتاری، اندوه، بلای دل، خون گریستن، زاری و غم دل می

 عاشقی چه بلا ستمن ندانم که 
 

 هر بلایی که هست عاشق راست  
 (۱/ب ۱۴/ق ۱۱: ص ۱۹۹۱سیستانی، )فرخی 

 سحرگاهان هزار آوار ز بلبل ناله برگیرد 
 

  کاز عشق یار اندر فغان باشدچو بیدل عاشقی  
 (۱/ب ۱۹/ق ۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 عاشقان را خدای صبر دهاد  
 

  بلای عشق مبادهیچ کس را  
 (۱/ب ۱۱/ق ۴۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 هرکه را عشق نیست اندوه نیست  
 

 دل به عشق از چه روی باید داد  
 (۹/ب ۱۱/ق ۴۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 و تو شیفتة عشق  عشقست بلای دل
 

 سنگی تو مگر کاندوه بر تو نکند کار 
 (۹/ب ۱۱/ق ۱۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 تو را گویم ای عاشق هجر دیده 
 

 ن چکانیهر شب همی خوکه از دیده  
 (۱۱/ب ۱۳۴/ق ۹۹۳: ص ۱۹۹۱فرخی سیستانی، )
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  از درد عشق زاری کردمیک چند 
 

 زاری کردم چونانکه خاری بی مر 
 (۴/ب ۱۳/ق ۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 عشق ترسی ست ولیکن همه اندوه دل است 
 

 خنک آن کو را از عشق نه ترسست و نه بیم 
 (۱ /ب۱۱۱/ق ۱۴۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

  از عشق تو من موی شدمبیش از آن باشد که 
 

 سال تا سال خروش و ماه تا ماه گری 
 (۹/ب ۱۳۱/ق ۹۹۳: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 این روز و شب گریستن زار زار چیست
 

 نه چون من ای غریب و غم عشق بر سری  
 (۱/ب ۱۱۱/ق ۹۱۱: ص ۱۹۹۱فرخی سیستانی، )

تصاویری مشابه از واژة عشق آفریده و بدین ترتیب، امر انتزاعی عشق را به شاعر در تمامی ابیات فوق، 
جسمی عینی و ملموس تبدیل کرده است. شاعر در بیت زیر، عشق را مانند آفتی نیرومند تصور کرده که بر جان 

 عاشق افتاده و او را تحت فشار این نیرو نگه می دارد:
 وای عشقم چه آفتی که ز تو

 
 نیابد داد  هیچ عاشق همی 

 (۱/ب ۱۱/ق ۴۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
است و یا طوقی به گردن او عشق در دو بیت زیر نیز مانند جسمی قدرتمند، عاشق را مسخر خود کرده 

 انداخته تا او را تحت سلطة خود قرار دهد:
 مسخر گشتة معشوق باشد 

 
 وگر چه عالم اش باشد مسخر  

 (۱/ب ۱۱ /ق۴۹: ص ۱۹۹۱فرخی سیستانی، )
 از عشق فکندستی در گردن من طوق 

 
 وز رنج نهادستی بر گردن من بار  

/ب ۱۱/ق ۱۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
۴) 

 شود:عشق در بیت زیر در قالب نیرویی است که عاشق تحت فشار آن، مست و دیوانه می
گه گشتم که چه بودست مرا   من کنون آ

 
 مست بودستم و دیوانه ازین عشق مگر 

/ب ۱۹/ق ۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
۴) 

ماند و عنوان یک جسم عینی و ملموس، عاشق از کارش بازمیدر بیت زیر نیز، به سبب نیروی عشق به
 شود:دهد و درواقع، تسلیم محض میدلش را هم از دست می
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 ای دوستان یکدل، دل باز شد زدستم 
 

 از شغل بازماندیم عاشق شدیم یکسر 
/ب ۳۱/ق ۱۱۹: ص ۱۹۹۱سیستانی، )فرخی 

۹) 
عنوان یک نیروی حرارتی، بر عاشق واردشده و در بیت زیر، گوهر استعاره از اشک است که عشق به

 کند:تحت تاثیر این فشار، او را گریان می
 پر گوهر است ز آتش عشقش کنار من 

 
 پر سلسله ز حلقة زلفش کنار او 

 (۹ /ب۱۹۱/ق ۹۴۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
ه شود که از اینکعنوان یک جسم نیرومند، ناتوان ترسیم میعاشق در بیت زیر تحت فشار عشق به

 دهد:تواند کاری انجام دهد، فریاد سر مینمی
 غم عاشقی ناچشیده ولیکن 

 
 خروشنده چون عاشق از ناتوانی 

 (۱/ب ۱۳۱/ق ۹۹۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
کند که عاشق تحت این فشار، به مانند جسمی نیرومند ترسیم می شاعر در ابیات زیر نیز، عشق را

 شود:ترتیب، خجل، پرخمار و مست می
گه شدند و ماه خجل  ستارگان همه آ

 
 ز عشق هر که خجل شد از او مدار عجب  

 (۹/ب ۳/ق ۱۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
 مگر دل تو به جای دگر فریفته شد 

 
 مگر از عشق کسی پر خمار داری سر  

/ب ۹۱/ق ۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
۴) 

 چون شب دو بهره گذشت از دو گونه مست شدم
 

 یکی ز باده و دیگر ز عشق باده گسار  
/ب ۱۱/ق ۱۱۳: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

۱۱) 
رویی عنوان نیعشق بهشود. این های فرخی از عشق خدایی یاد میبیت زیر تنها بیتی است که در تغزل

 کند:ای کسب میمفروض شده که این توانایی را دارد که شاعر بةمن وجود آن، هرروز خماری تازه
 تو بار خدای همه خوبان خماری 

 
 وز عشق تو هر روز مرا تازه خماری ست  

 (۹/ب ۱۱/ق ۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 



 2441بهار /پانزدهم/سال 54فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، شماره    121

 

آسیب رساندن به من نیست، زیرا من در پناه دولت گوید هیچ عشقی قادر به شاعر درر بیت زیر، می
 داند که بر عاشق واردممدوح خود هستم، بنابراین، طبق فرضیات ذهنی خود، عشق را صاحب قدرت و نیرو می

 شود:می
 عشق و جز عشق مرا بد نتوانند نمود 

 
 دولت میر نگهبان من است ای دلبر 

/ب ۱۹/ق ۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
۳) 

کشد که بر عاشق نیرو و فشار شاعر علاوه بر اینکه عشق را در قالب یک جسم نیرومند به تصویر می
ر، کند. در سه بیت زیشده تصور میکند، از نگاهی دیگر، عشق را همچون مانعی در برابر عاشقِ تسلیموارد می

 کند:گیرد و او را متوقف میر میکند، اما مانند یک مانع قدرتمند در مقابل عاشق قراعشق، نیرو وارد نمی
 مرا تو گویی کز عشق چون حذر نکنی 

 
 کسی نمای مرا کو کند ز عشق حذر  

 (۱/ب ۱۴/ق ۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
کند، بلکه در های اطرافیان، در برخورد با عشق، از او حذر نمیعاشق در بیت فوق، علیرغم نصیحت

، بلکه از کندکند؛ اما بالعکس، در بیت زیر، در برابر این سد مقاومت نمیمیایستد و مقاومت برابر این سد می
 کند تا گرفتار نشود:آن حذر می

 من همه ساله دل از عشق نگه داشتمی 
 

 به حذر بودمی از عشق و پس و پیش نگر 
/ب ۱۹/ق ۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

۹) 
 در بیت زیر نیز همین آرزو را دارد:

 کاشکی کردمی از عشق حذر 
 

 یا کنون دارمی از دوست خبر  
/ب ۹۱/ق ۱۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

۱) 
های تصوری قدرتی را در ذهن فرخی وارهای دیگر از طرحبنابراین، واژة عشق در سه بیت فوق، دریچه

 شود:( ترسیم می۱نمایان می سازد؛ که مانند تصویر )
 »عشق: »( از واژة ۱قدرتی )(: طرحوارة تصوری ۱تصویر )

کم نگرفته است و این امر هایش، عشق را دستشویم که فرخی در تغزلشده متوجه میدر موارد بررسی
صورت جسمی قدرتمند نمایان کرده که بر احوال عاشق انتزاعی را با قراردادن در قاب امور محسوس و عینی، به

این نیرو، قدرت و اختیاری ندارد، زیرا دهد و عاشق هم در برابر واردشده و او را تحت تأثیر نیروی خود قرار می
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مقابل او  عشق در 
یک سد و  گاه مانند 

گیرد و می مانع قرار 
متوقف  او را 
گاهی هم  کند و می

 آورد.کند و او را از پا درمیمانند یک نیروی متقابل عمل می
 
 واره حرکتی:طرح -۱-۹-۱

نیستند، برایشان حرکت در نظر گرفته  ای که قابل تحرکشود امور انتزاعیطرحوارة حرکتی باعث می
بیت، شامل طرحوارة  ۱۹طور فرضی، دارای مبدأ و مسیر و مقصد شوند. در میان تغزلات فرخی، شود و به

ق در عش»»عشق، ابتدا و انتها دارد»یافت شده است. شاعر با عباراتی نظیر: »عشق»حرکتی از واژة انتزاعی 
و »شودعشق با عاشق هم مسیر می»»دهدعشق جایگاه خود را تغییر می»»کندرود، حرکت میمسیری که دل می

 پردازد.می»عشق»های تصوری حرکتی از واژة انتزاعی وارهمواردی از این قبیل، به بیان طرح
( ۱۳: ۱۹۳۴خدیور و فرجی، »)در ادبیات کهن ما معشوق همیشه به زیبایی تصویر مینیاتوری است»

کند. او دارد، او نیز همگام با او حرکت میفرخی نیز آنجا که معشوق قدم برمی و عاشق همواره در پی اوست.
برد؛ دهد، از طرحوارة حرکتی بهره میاغلب، آنجا که عاشق را در طی مسیر سخت و طولانی عشق نشان می

ند گیرن میای پایاای شروع و در نقطهدهد که از نقطهمانند ابیات زیر که همگی تصویری از عشق را نشان می
 باشند:( می۹)به سرآیند(. این ابیات دربردارنده مفهوم تصویر )

 »عشق: »( از واژة ۱(: طرحوارة تصوری حرکتی )۹تصویر )
 

 جورم زدل خویش است از عشق چه نالم 
 

 عشق ارچه دراز است هم آخر به سر آید  
 (۴/ب ۱۱/ق ۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
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 گر عاشق عشقست و غم عشق مرو راست 
 

 آخر نه غم عشق مرو را بسر آید  
 (۹/ب ۱۱/ق ۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 یک عشق بسر برده نباشی به تمامی 
 

 کاویخته باشی به غم عشق دگربار 
 (۹/ب ۱۱/ق ۱۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 هرروز مرا عشق نگاری بسر آید 
 

 در باز کند ناگه و گستاخ درآید  
 (۱/ب ۱۱/ق ۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 بپرسیدی زحد و غایت عشق 
 

 جوابی جزم خواهی و مفسر  
 (۱/ب ۹۹/ق ۱۳: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 که داند عشق را هرگز نهایت 
 

 سوالی مشکل آوردی و منکر  
 (۱۱/ب ۹۹/ق ۱۳: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 بر من عشق را غایت به جایی است 
 

 که کس کردنش نتواند مقرر  
 (۱۱/ب ۹۹/ق ۱۳: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

کند. درواقع، در ذهن خود علاوه براین تصاویر، شاعر گاهی عشق را در حرکت به دنبال دل ترسیم می
 مانند»رود تا جایگاه خود را پیدا کندمیهرجا دل برود، عشق نیز به دنبال آن »دهد که واره را جای میاین طرح
 (:۴تصویر )

 »عشق: »( از واژة ۱(: طرحوارة تصوری حرکتی )۴تصویر )
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 دل بود جای عشق و چون دل شد 
 

 عشق را نیز جایگاه کجاست  
/ب ۱۴/ق ۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

۴) 
 دلم در جنبش آمد بار دیگر
 همانا عشقی اندر پیش دارد 

 

 ندانم تا چه دارد باز در سر 
 بلایی خواهد آوردن بمن بر

 /ق۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
 (۱و  ۱/ب ۱۱

 دل عاشق آن است که بی عشق نباشد 
 

 ای وای دلی کو ز پی عشق براید  
/ق ۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 (۱/ب ۱۱
موازات هم ( هستند. در این ابیات، همواره عشق و دل عاشق به۴ابیات فوق، شامل مفهومی از تصویر )

داند، بنابراین، در تصاویر ذهنی او، هر مشترک می اند. فرخی در این ابیات، جایگاه دل و عشق رادرحرکت
 کند.مسیری که دل انتخاب کند، عشق نیز به دنبال آن مسیر حرکت می

که  کشددهد، درواقع، برای عشق مسیری را به تصویر میفرخی گاهی عاشق را در مسیر عشق نشان می
یابد؛ کند و حالی دیگر میدر این مسیر، سیر میشود و گویا با آن عاشق در این مسیر، همراه و هم مسیر عشق می

 (:۱مانند تصویر )
 »عشق: »( از واژة ۹(: طرحوارة تصوری حرکتی )۱تصویر )

 

موازات آن در شود و بهسفر می(، در ابیات زیر، عاشق با عشق هم مسیر و هم۱طبق جدول شماره )
 حرکت است:

 یا تو ازجملة بت رویان چیز دگری 
 

 یا مرا با تو و با عشق تو حالیست دگر 
 (۱/ب ۱۹/ق ۱۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 
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 عشق با من سفری گشت و بماند 
 

 مونس من به حضر خسته جگر  
 (۴/ب ۹۱/ق ۱۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 مرا این عاشقی خوش بود هموار 
 

 کنون خوش تر که در خور یافتم یار  
 (۱/ب ۹۱/ق ۱۴۴: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

ق گیرد، عشعاشق در طی مسیر عشق قرار میهای فرخی، آنجا که توان پی برد که در تغزلبا این تعاریف می
موازات دارای ابتدا و انتها و یک مسیری است که سرانجام و پایانی دارد و در این مسیر، عاشق مسافر است و به

ه عامل شود و البتعنوان یک امر انتزاعی قابل حرکت تصور میکند؛ بنابراین، عشق بهمسیر عشق، حرکت می
 دهد.شود، دل است که فرخی، عشق را همگام بادل، در حرکت و سیر نشان میشق میدیگری که باعث حرکت ع

 طرحوارة حجمی: -۱-3-3
کند. گویا این امور مانند یک ظرفی طرحوارة حجمی، امور انتزاعی را شامل یک فضا و حجم تصور می

بردارنده ابیاتی بوده که عشق بیت در  ۱های فرخی، گیرد. در کل تغزلها محتویاتی قرار میهستند که درون آن
عشق مانند مکانی »های تصوری حجمی به نمایش درآورده است. فرخی با عباراتی نظیر: وارهرا در قالب طرح

درون »»شودعاشق در ظرفی به نام بلای عاشقی گرفتار می»»شودگیرد و ملامت میاست که عاشق درآن قرار می
ر و نظای»گویدعاشق در مکانی به نام عشق، غزل می»»یابده میفضای عشق است که عاشق رخساری زرد گون

آورد. این ابیات، همگی دربردارنده مفهوم را در قالب جسمی ملموس و عینی درمی»عشق»ها، واژة انتزاعی آن
 تصویر

(۹ ) شماره  
 هستند:

  
 
 
 
 
 

گیرد و در این فضا، به ترتیب ابیات زیر: ملامت شاعر در همه ابیات، درون فضا و یا ظرف عشق قرار می
شود )همچون شود، چهره گلگون همچون لاله اش، زرد میشود، گروگان گرفته میشود، گرفتار بلا میمی

 گوید، در لهو و لعبی است همراه با هزار فتنه و همچنین عذرش پذیرفتنی است:شود، غزل میزعفران(، اسیر می
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 اندر این عشق مرا نیز ملامت نکنید 
 

 ندانم چه قضاستکاین قضایی است بر این سر که  
 (۹/ب ۱۱/ق ۱۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 با همه بیدلان برابر گشت 
 

  هر که اندر بلای عشق افتاد 
 (۱/ب ۱۱/ق ۴۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 گروگان عشق چندین جایمرا دلیست 
 

 عجب تر از دل من دل نیافریده خدای  
 (۹/ب ۱۱۱/ق ۹۱۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 من ز لاله زعفران کردستم اندر عشق تو 
 

 اندر این گر نیک بندیشی شگفتی بیش از آن 
 (۹/ب ۱۹۱/ ق ۱۹۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

  در عشق بت رویان اسیرتا تن شیران شود 
 

 تا دل شاهان بود بر ناز خوبان بردبار  
 (۹۱/ب ۹۹/ق ۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 گوی اندر این عشق نو غزل ها 
 

 پس به گوش خدایگان بگذار  
 (۱۱/ب ۱۹/ق ۱۱۹: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

 تا بود لهو و خوشی اندر عشق 
 

 خوشیی با هزار گونه فتن  
 (۱/ب ۱۹۱/ق ۹۹۱: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

  عذر من بپذیرد اندر عشق آن بت هرکه دید
 

 زیر آن خمیده زلف پرشکن سیمین عذار 
 (۴/ب ۱۱/ق ۱۹۳: ص ۱۹۹۱)فرخی سیستانی، 

ها د سختیکنعنوان یک فضا، سعی میشده، شاعر با درنظر گرفتن عشق بهبا توجه به بررسی های انجام 
شود، نشان دهد و واژة انتزاعی عشق را از این طریق، به امری و مصیبت هایی را که در آن شامل حال عاشق می

 ملموس تبدیل کند.
 

 گیری:نتیجه -۹
توان به این نتیجه رسید که فرخی سعی نموده برای های فرخی، میبه اهمیت عشق در تغزلبا توجه 

های تصوری برای وارهتر نمودن احوال عاشق، به وصف عشق و جایگاه آن بپردازد، بنابراین، از طرحپررنگ
های تصوری وارهعشق استفاده کرده است. جدول زیر، بسامد کاربرد انواع طرح»ملموس کردن واژة انتزاعی 

 های فرخی است:در تغزل»عشق»موجود در واژة 
 بسامد وارهانواع طرح

 ۹۱ طرحوارة قدرتی
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 ۱۹ طرحوارة حرکتی
 ۱ طرحوارة حجمی

 ۱۹ کل
از میان سه طرحوارة تصوری قدرتی، حجمی و حرکتی، طرحوارة قدرتی بیشترین بسامد رادار است که 

عنوان جسمی که بر عاشق نیرو وارد واحوال عاشقی دارد. او با نشان دادن عشق بهاوضاعنشان از گلایه شاعر از 
عنوان سد و مانعی قدرتمند در برابر ای دیگر نیز، عشق بهکند. از دریچهگر میهای عاشق را جلوهکند، سختیمی

شاعر  ترین بسامد رادار است.واره حرکتی بعد از طرحوارة قدرتی بیشعاشق ترسیم شده است. علاوه براین، طرح
دهد که درنهایت، با درد و رنج به پایان این ای به نام عشق نشان میواره، عاشق را در مسیر و جادهدر این طرح

سفر بادل معرفی کرده تا نشان دهد هر جا دل در حرکت باشد، عشق هم رسد. او حتی عشق را همجاده می
دیگر که کمترین بسامد رادار است، طرحوارة حجمی است. شاعر در این  کند. طرحوارةموازات آن حرکت میبه

شود. واره، عشق را مانند ظرفی حجیم تصور کرده که شاعر با قرار گرفتن در آن، دچار بلا و گرفتاری میطرح
ید گویتوان پی برد که فرخی همواره در آغاز قصاید خود از درد و رنج عاشق مهای تصوری میوارهطبق این طرح

داند که اگر عاشق در برابر این سد، یا این و عشق را نیرو، مسیر و فضایی حجیم از درد و رنج و گرفتاری می
عشق  هایش، ازگردد؛ بنابراین، شاعر در اغلب موارد در تغزلمسیر و یا این فضا قرار بگیرد، درمانده و رنجور می

 گوید.آمیزی سخن میهای ذهنی گلایهبا تصاویر و طرح
 
 
 منابع: -۴
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schemas are one of the most important concepts in cognitive linguistics, the 

main issue of which is that actions and behaviors emerge from us in this world, 

and through this, fundamental conceptual structures emerge to think about 

abstract matters. Are used. The present study, with a descriptive-analytical 

method, examines the types of imaginary schemas (volumetric, kinetic and 

power) in the word "love" in Farrokhi Sistani's poems. The purpose of this study 

is to identify these schemas in Farrokhi's sonnets and how the word "love" is 

objectified in them. The results indicate that among the three imaginary 

schemas, the power schema has a higher frequency in Farrokhi's lyric poems; 

Because Farokhi shows in his poems that love has influenced the lover with his 

great power. After the concept of power schema, the motion schema has the 

highest frequency in Farrokhi's lyric poems, which has been used to show the 

companionship of love with the lover during the path of love. The volumetric 

schema has the lowest frequency and with the help of this schema, the poet 

shows the sufferings of the lover in the path of love. 

 Keywords: Farrokhi Sistani, Imaginary Schema, Cognitive Linguistics, Love, 

Lyric. 


